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در حال  و احوالات 
این روزهای تئاتر

مقدمه: با یک حساب سرانگشتی به نظر می رسد  �
این روزها حال  و احوال تئاتر از بقیه هنرها بهتر باشد. 
تئاتری ها مانند اهالی تجســمی کــه درگیر واگذاری 
موزه هنرهای تجســمی هســتند، به نظر بابت تئاتر 
شهر و تالار وحدت و ســایر سالن ها نگرانی خاصی 
ندارند. در ضمن تئاتر در هنرستان ها هم سال هاست 
که تدریس نمی شــود و برای همین مشــکلی برای 
حذفش از نظام آموزشــی متوســطه نیست. مانند 
اهل سینما هم ســرگردان در دوتکه شدن جشنواره 
نیستند. راه خودشــان را می روند. ماجرایی به شکل 
ارکستر ســمفونیک و لغو کنســرت هم ندارند. تازه 
وزیر ارشــاد که در ابتدای رسیدن به پست وزارت تا 
یک ســال، کاری به کارشان نداشــت، هم اهل تئاتر 
شــده و سال ۹۵ هم شکر خدا ســال تئاتر نام گرفته 
و قرار است آن مشکل کسری بودجه ای که از وقتی 
یادمان هســت دامان تئاتر این کشــور را گرفته و آن 
را هنری مظلوم و بیچاره نشــان داده هم رفع شود. 
وضعیت اجراها و دستمزدها و... همه بر وفق مراد 
اســت. پس حال تئاتر خوب اســت؛ شــما باورتان 

می شود؟ 
دایره گچی...

انتخابات خانه  تئاتر شــنبه هفته قبل بدون هیچ 
مشــکلی برگزار شــد. البته اگر برگزار هم نمی شد، 
تفاوت زیادی نداشــت؛ بــه این دلیل کــه با وجود 
همه شــعارهای انتخاباتی کــه ۳۵ نامزد این دوره 
برای بهترشــدن وضعیت تئاتری ها و توزیع ســهم 
عادلانه سالن ها و بحث بیمه و حمایت از هنرمندان 
ازکارافتاده و قرارداد تیپ و تمام شــدن ســاختمان 
خانه تئاتر در خیابان ســمیه و... داده بودند که البته 
هیچ کدام هم برای کسی تازگی نداشت، با یکی، دو 
تغییر همان  کســانی انتخاب شــدند که از دوره اول 
خانــه تئاتر تا امروز عضــو هیأت مدیــره خانه تئاتر 
بودند. از همان ابتدا هم می شــد حدس زد که قرار 
نیســت اتفاق خاصی بیفتد. همان دایره گچی است 
که از خیابان صبا به چهارراه ولی عصر کشــیده شده 
اســت. همه حرف های تکراری، آدم های تکراری و 
حتــی دعواهای تکراری که هر دو ســال یک  بار در 
ســالن اصلی تئاتر شــهر اتفاق می افتد و درنهایت 
هم همان چند نفر همیشگی انتخاب می شوند و به 
نظر می رســد تئاتری ها از وضعیت صنفی خودشان 
بسیار راضی هســتند. اینکه حرف هایی که هر چند 
ســال درباره ریاســت مادام العمر برخی از اعضای 
هیأت مدیره می شنویم، جدی نیست و بلندفکرکردن 

برخی از اهالی خانه تئاتر است. 
شورا ترسناک نیست

رئیس شــورای نظارت و ارزشیابی تئاتر حرفه ای 
در روزهــای آخر هفته با حکم رئیس مرکز هنرهای 
نمایــش تغییر کرد و بــار دیگر رحمــت امینی که 
چندین بــار پیــش از ایــن در ایــن ســمت در مرکز 
هنرهای نمایشــی نظارت بر تئاتر را برعهده داشت، 
به این ســمت منصوب شــد. این تغییر البته درست 
در روزهایــی اتفاق افتاد که چنــد روز پیش تر از آن، 
نمایــش لیلی نام تمــام دختران ایران اســت، بعد 
از ۲۰ روز اجــرا متوقف شــد. در اینکه این دو اتفاق 
ربطــی به هم دارد یا خیر، قضاوتی نمی کنیم. اینکه 
شــورای نظارت اول مجوز می دهد و بعد از یک ماه 
تصمیــم می گیرد مجوزش را لغــو کند، موضوع ما 
نیســت. موضوع تغییر و تحولی است که یکباره رخ 
داده اســت. امینی علاوه بر اینکه سال هاست استاد 
دانشــگاه است در چندســالی که از شورا دور بوده، 
چندین نمایش را کارگردانی کرده و صابون شــورای 
نظارت به لباس هایش خورده است. به همین خاطر 
می تــوان امیدوار بود کــه به جای نظارت بیشــتر، 
ارزشــیابی را مدنظر خود داشته باشد. پس اینکه او 
به خبرگزاری «مهر» گفته: «این شورا نباید به عنوان 
عاملی تهدیدکننده و ترســناک برای هنرمندان تئاتر 
باشــد» را باید به یاد داشته باشیم؛ در ماه های آینده 

حتما به کارمان خواهد آمد. 
راوی نسخه های تعزیه

اســتاد جابر عناصری در هفته ای که گذشت، در 
ســکوت درگذشــت و جامعه تئاتــری را که در چند 
سال گذشــته خبر و ســراغی از او نگرفته بودند، در 
ســوگ خود فرو بــرد. همه آن کســانی که در همه 
این سال ها باعث دل شکســتگی یکی از قدیمی ترین 
پژوهشــگران شــبیه خوانی در ایران شــده بودند یا 
در این ســال ها حال و احوالی از او نپرســیده بودند، 
یک دفعه سرانگشت گزیدند و پیام های تسلیت پشت 
هم که چرا در این ســال ها از او غافل بودیم. کســی 
هم در این میانه نپرسید که چه چیز باعث سکوت و 
عزلت گزینی جابر عناصری شده بود یا اینکه او در این 

سال ها چه پژوهش هایی را انجام داده است. 
دعوت به دنیای تراژدی و کمدی

در میان این همه نمایش و شبه تئاترهایی که این 
روزها روی صحنه های خصوصی و دولتی به صحنه 
می آید، به شما پیشنهاد می کنم سری به تماشاخانه 
حافظ بزنید و با دیدن اودیسه یک تئاتر خوب را روی 
صحنــه ببینید. ایــن نمایش که تازه تریــن کار آرش 
دادگر و گروه کوانتوم است، شما را با شاهکار هومر 
به دنیای تراژدی و کمدی می برد و می توانید یکی از 
مشهورترین متون تئاتر را در دو قالب در کنار هم و با 

کمک گرفتن از قواعد تئاتری ببیند. 

پرده خانه

در حاشیه اولین نمایش فیلم احمد طالبی نژاد
مهرجویی از بازسازی تصاویر«گاو» 

شگفت زده شد

شــرق: کارگردان فیلم «سنتوری» شــامگاه دوم  �
اردیبهشــت  برای تماشــای مســتند «مــوج نو» به 
کارگردانی احمد طالبی نژاد به جشنواره جهانی فجر 
در پردیس ســینمایی «چارســو» آمد که در این فیلم 
اشاراتی هم به «ســنتوری» و مسئله  توقیف آن شده 
بود. مهرجویی پس از تماشــای فیلم درباره  یادآوری 
خاطرات فیلم «ســنتوری» به ایسنا گفت: «اتفاقی که 
برای این فیلــم افتاد، یک ظلم و بی عدالتی بود چون 
یک سال تمام، گروه های مختلف نظارتی سناریوی آن 
را خواندنــد، تأیید کردند و اجــازه فیلم برداری صادر 
شــد، بعد کمیتــه انتخاب آن را برای جشــنواره فجر 
انتخــاب کرد و هیأت داوران هم بــه فیلم جایزه داد، 
با این شــرایط آن وقت؛ یعنی می شود که آقایان فیلم 
را تا شــب اکران ندیده باشــند».او ادامــه داد: «برای 
فیلم «سنتوری» ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کپی، پوستر 
و تبلیغات شــده بود ولی با کاری که کردند (از اکران 
عمومــی فیلم جلوگیری شــد) فیلم «ســنتوری» را 
از بیــن بردند».مهرجویی با تأکید بــر اینکه این فیلم 
می توانســت پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران 
شــود ولی آن را نابود کردند، درباره  فیلم جدیدی که 
قصد دارد با نام «ســنتوری، مرد پاییزی» بسازد، اظهار 
کرد که همچنان به دنبال سرمایه گذار برای ساخت این 
فیلم اســت. او همچنین درباره فیلم «موج نو» که به 
شکل مســتندگونه با حضور چند کارگردان سینما به 
بررســی ســینمای موج نو در ایران می پردازد، گفت: 
«فیلم خوبی بود و جنبه های طنز آن هم خوب از کار 
درآمده بود، اما به نظرم باید کمی کوتاه شــود تا برای 
تماشــاچی عادی، دیدن آن راحت تر شــود».داریوش 
مهرجویی در ادامه در پاســخ به ســؤالی با اشاره به 
اینکه برگزاری جشــنواره جهانی فجر به شکل فعلی 
بهتر اســت و بایــد بهترین فیلم ها بــرای آن انتخاب 
شود، گفت: «جدا از تمام این حرف ها می خواهم یک 
چیــزی درباره برنامه  زنده ای که شــب ها از تلویزیون 
پخش می شــود بگویم و آن هم این است که زیاد در 
این برنامه حرف می زنند. بهتر اســت روی حرف هایی 
کــه گفته می شــود تصاویر فیلم هایی کــه درباره  آن 
صحبت می کنند هم پخش شود تا مردم بدانند در این 
فستیوال چه فیلم هایی نشان داده می شود. این خوب 
نیست که دو ساعت فقط آدم ها بنشینند و حرف بزنند 
درحالی که ســینما یعنی تصویر و لااقل می توان روی 
صحبت ها تصاویر بی صدای فیلم ها را نشان داد».این 
کارگردان همچنین از عکس های گرفته شده از نسخه  

بازسازی شده فیلم «گاو» ابراز شگفتی کرد. 

چهره روز
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 فرزانه ابراهیم زاده

هنر

شــرق: در دومین روز از جشــنواره جهانی فیلم فجر، 
برگــزاری کارگاه اصغــر فرهــادی با چنان اســتقبال و 
ازدحامی روبه رو شد که اگرچه بنا نبود به جز صد و چند 
نفــر اعضای «دارالفنون» که از اســتعدادهای منتخب 
ایران و کشورهای همسایه هستند، شرکت کننده دیگری 
در مراسم حاضر شــود؛ اما بنا به اجازه برگزارکنندگان 
جشــنواره، عموم افراد مشتاق حاضر در محل برگزاری 
جشــنواره نیــز در ایــن کارگاه حاضر شــدند. ازدحام 
جمعیت چنــان بود که این کارگاه به جلســه عمومی 
پرسش و پاســخ تبدیل شــد و مدیر بخش دارالفنون، 
مازیار میری، در میانه جلســه بــرای دقایقی، وضعیت 

جسمی ناخوشی پیدا کرد و راهی اورژانس شد.
با ورود فرهادي به محل برگزاري کارگاه خبرنگاران 
به سوي این کارگردان شناخته شده ایراني آمدند. او نیز 
در ســخناني نظر خود را درباره نحوه برگزاري جشنواره 
چنین ابراز کرد: «برای اولین بار در این ســی و چند سال، 
جشنواره ای داریم که در حد استاندارد برگزار می شود و 

این مسئله بسیار افتخارکردنی است».
درحالی که همچنان وضعیت پذیرفته شدن تازه ترین 
ساخته اصغر فرهادی «فروشــنده» در شصت ونهمین 
جشــنواره فیلم کــن نامعلوم بود، فرهادی در پاســخ 
به پرســش خبرنگاران درباره پذیرفته شــدن یا نشــدن 
فیلمش در این جشنواره و وضعیت نمایش بین المللی 
آن گفت: «طبــق برنامه اگر فیلم به جشــنواره کن راه 
پیدا کند یا در آن حضور نداشته باشد، در هر دو صورت 
اکران عمومی می شــود که فکر می کنم اواخر تابستان 

باشد».
البتــه حضور فرهادي در میــان خبرنگاران محدود 
به قبل از شــروع کارگاه نشد. او بعد از پایان کارگاه هم 
به پرســش هاي تعدادي از رســانه ها پاســخ گفت. او 
دربــاره وضعیت نمایش فیلم «فروشــنده» در صورت 
راهیابي به جشنواره کن به «شرق» گفت: «نتیجه اعلام 
جشــنواره کن برای فیلم «فروشــنده» هرچه که باشد، 
خوب اســت؛ البته این فیلم را هم شرکت پخش کننده 
یعنی ممنتو به جشــنواره کن داده و من چون مشغول 

مونتاژ فیلم بودم، فرصتی برای این کارها نداشتم».
او همچنین درباره اینکه آیا قصد ندارد فیلمش را به 
جشنواره دیگری بدهد، عنوان کرد: «درباره جشنواره ها 
من تصمیم نمی گیرم و شرکت ممنتو تصمیم می گیرد. 
قرار ما هم بر این است که اواخر تابستان در ایران و چند 
کشــور از جمله فرانســه، ایتالیا، آلمان، بلژیک و ترکیه 

اکران هم زمان کنیم».
فرهادی در انتهــاي صحبت هایش درباره اینکه اگر 
فیلمش به کن راه پیدا نکند، آیا برنامه ای برای نمایش 
فیلم «فروشــنده» در جشنواره جهانی فجر دارد، گفت: 
«هنوز فیلم آماده نیســت و در شــرایط خوش بینانه دو 

هفته دیگر تا تکمیل صدا و نور زمان نیاز دارد».
این در حالي اســت که ساعتی پس از این سخنان، 
فرهادی در جشــنواره جهانی فیلم فجر، خبری مبنی 
بر پذیرفته شــدن «فروشــنده» در بخش مسابقه کن 
منتشــر کرد. در شــرایطی که هفته گذشــته با اعلام 
فیلم های پذیرفته شــده در بخش مســابقه جشنواره 
کن، جای خالی فیلم فرهادی برای بسیاری این سؤال 
را ایجاد کرده بود که آیا این فیلم هنوز دیده و انتخاب 
نشده یا اینکه توسط هیأت انتخاب، رد شده، سرانجام 
بامــداد جمعــه خبــر حضور ایــن فیلــم در بخش 
اصلــی کن، ســبب دلگرمی جامعه ســینمایی ایران 
شد. بناست حســین جعفریان، پریسا بخت آور، ترانه 

علیدوســتی، شهاب حســینی، کاوه سجادی حسینی، 
مینا ساداتی، بابک کریمی و مارال بنی آدم، فرهادی و 
«فروشنده» اش را در شصت ونهمین جشنواره جهانی 

کن همراهی کنند. 
فرهادي که براي برگزاري کارگاه در روز پنجشــنبه، 
دوم اردیبهشت به پردیس سینمایي چهارسو آمده بود، 
قبل از آغاز صحبت هایش در جمع حاضران کارگاهش، 
برای عباس کیارســتمی که این روزها در بستر بیماری 

است، طلب سلامت کرد.
به گزارش ایســنا، اصغر فرهادی در این جلســه که 
مصطفی احمدی صحبت های او را برای دانشجویان و 
هنرجویان خارجی ترجمه می کرد، در ابتدای سخنانش 
با بیان اینکه خوشــحالم که آقای میرکریمی، این چنین 
آبرومندانه توانسته جشنواره جهانی فجر را برگزار کند، 
گفت:«بخشی از اعتباری که ســینمای ما دارد، مدیون 
آدم هایی است که همیشه در چنین جاهایی باید از آنها 
یــاد کرد. یکی از آنهایی که می خواهم از او اســم ببرم 
و بگویــم که چقدر دوســتش دارم و در کار از او الهام 
گرفته ام، این روزها در بستر بیماری است و آرزو می کنم 
در ایــن جمــع انرژی خوبــی برای عباس کیارســتمی 
بفرستیم تا هرچه زودتر بهبود پیدا کند و سال دیگر این 

کارگاه  ها با حضور او برگزار شود».
کارگــردان فیلم «جدایــی نادر از ســیمین» پس از 
صحبت هــای ابتدایــی خــود از حاضران خواســت تا 

سؤال های خود را مطرح کنند.
در میان ســؤال های مطرح شــده به مواردی اشاره 
می شــد که اصغر فرهادی در حین پاسخ گویی مطالب 

ناگفته ای هم از برخی فیلم های خود بیان می کرد.
او در بخشــی از ایــن جلســه با اشــاره بــه اینکه 
فیلم هایــش از جنس فیلم هایی اســت که تماشــاگر 
عادی دارد و مراقب اســت تا اطلاعات فیلم را در زمان 
مناســب در طول فیلم به او بدهد، در پاســخ به اینکه 
چطــور می توان یــک ایده را به فیلم نامــه تبدیل کرد؟ 
توضیح داد: این مسئله بســتگی به عمر آن ایده دارد؛ 
یعنی ایده ای که شــب قبل داشته باشید و یک ماه بعد 
آن را بســازید، خوب نیست؛ بلکه ایده ای را باید ساخت 

که سال ها در ذهن شما باقی می ماند.
برای ســاخت «دربــاره الی» یک عکس داشــتم از 
آدمی که در غروب کنار دریا ایســتاده و خیس اســت و 
انگار کســی از نزدیکانش در دریا غرق شده و او منتظر 

برگشــت اوســت. این عکس از حدود ۲۲سالگی با من 
بود تا سی وشــش، هفت ســالگی آن را ساختم و انگار 

چیزی داشت که از ذهن من بیرون نمی رفت.
فرهادی برای توضیح بیشــتر گفته خــود در ادامه 
از واژه دم کشــیدن چــای اســتفاده کــرد کــه به دلیل 
سخت بودن ترجمه آن و خندیدن حضار صحبت خود 
را این طور ادامه داد: این ایده ها و تصاویری که هســته 
اصلی فیلم می شــوند، بــه زمان نیاز دارنــد و این طور 
نیســت که با یک حرارتی آن را زیــاد کرد تا به پختگی 
برســند. به این ترتیب وقتی فکر کردیــد یک ایده پس 
از چند ســال شــما را رها نمی کند، باید آن را گسترش 
دهیــد و باید برای آن، شــروع به طرح ســؤال کنید که 
مثلا این مرد کنار دریا کیســت، چرا تنهاست، بقیه کجا 

هستند و... .
کارگــردان فیلم «شــهر زیبا» در ادامــه خطاب به 
مخاطبان خود در سالن گفت: آنچه فیلم نامه را تشکیل 
می دهد، ناخودآگاه شماســت. دراین باره خیلی وقت ها 
دیده ایم فیلم ســازانی هســتند که در ابتــدای کار خود 
فیلم های خوبی می ســازند، اما هرچــه زمان می گذرد 
و ســن آنها بالاتر می رود، فیلم هایشان اگرچه به لحاظ 
تکنیکی خوب است اما دیگر مانند قبل ارتباطی با آنها 
برقرار نمی شــود. از ایــن نوع فیلم ســازها در دنیا زیاد 
داریم و البته اصلا تقصیر آنها نیســت، چون آنها کم کم 
بــه ناخودآگاه خودشــان آگاه می شــوند و به  نوعی به 

بخش آگاهانه شخصیت خود تبدیل می شوند.
فرهادی تأکید کرد: به همین دلیل است که می گویم 
اگر دیگران راجع به فیلم شما حرف می زنند و مطلبی 
می نویسند، خیلی آن را نخوانید، چون به ناخودآگاه تان 
آگاه می شــوید و بعد فیلم ســازی برای شــما ســخت 

می شود.
در ادامه  این جلســه پرسش و پاسخ، یک هنرجوی 
تاجیکســتانی که به زبان فارســی هم صحبت می کرد، 
با ابراز خوشــحالی از اینکه در ایــن جمع حضور دارد، 

خطاب به اصغر فرهادی گفت که چند سؤال دارد.
او ابتدا این ســؤال را مطرح کــرد که آیا وقتی فیلم 
«جدایی نادر از ســیمین» ســاخته می شــد، پیش بینی 
حضــور بین المللی موفق و دریافت اســکار را می کرد 
که فرهادی هم در پاســخ به این ســؤال گفت: قبل از 
فیلم «جدایی...»، «درباره الی» را ســاختم که بیرون از 
ایران بســیار موفق بود، بعد زمانی که خواستم جدایی 

را بسازم گفتند حیف نیست بعد از آن موفقیت، فیلمی 
بســازی که به نظر فقط می تواند در ایران موفق باشد. 
در پاسخ به این صحبت ها گفتم «درباره الی» به اندازه 
کافــی موفق بــود و حالا اجازه دارم یــک فیلم محلی 

بسازم که فقط به مردم ایران بپردازد.
او ادامه داد: آن قدر مطمئن بودم که فیلم «جدایی» 
فقــط داخل ایــران موفق می شــود که حتــی پس از 
ســاخت، زیرنویســی هم برای آن آماده نکردم و وقتی 
فردی از جشنواره برلین آمد و خواست فیلم را ببیند! به 
او گفتم این فیلم به درد شما نمی خورد، چون موضوع 

آن بومی است و حتی زیرنویس هم ندارد.
کارگــردان فیلــم «گذشــته» بــا بیان اینکه شــاید 
دســتیاران من که در سالن حضور دارند این موضوع را 
یادشان بیاید، ادامه داد: با وجود این، آن شخص اصرار 
کرد این فیلم را با مترجم تماشا کند و وقتی فیلم را دید 
کاملا آن را فهمیده بــود. بعد از آن هم فیلم به خارج 
از کشــور رفت و اتفاقاتی شبیه آنچه در ایران رخ داده 
بود، پیش آمد و تماشــاگران با آن ارتباط برقرار کردند. 
در واقع فکر می کنم شــاید دلیل موفقیت این فیلم در 
خــارج از ایران این بــود که فکر نکــردم باید به خارج 
کشــور برود و آنجا موفق شــود، به این ترتیب معتقدم 

محلی ترین فیلم ها جهانی ترین هم خواهند بود.
اصغر فرهادی همچنین درباره لحن فیلم های خود 
و انتخاب آنها گفت: اولیــن فاکتوری که می گوید لحن 
فیلم چیست، این اســت که اثر شما چقدر به واقعیت 
نزدیک یا از آن دور باشد. اگر می خواهید فیلمی بسازید 
که عین زندگی واقعی اســت، لحن آن عوض می شود. 
آن وقت تصمیم می گیرید که دوربین شــما چطور قرار 
گیرد. از آنجــا که زندگی روزمره برایم مهم اســت، در 
فیلم هایم همه چیز به ســمت این لحن می رود که به 
زندگــی روزمره نزدیک تر باشــد. در این راســتا در فیلم 
«گذشــته» درباره آدم ها و گذشته آنها حرف می زدم و 
از آنجا که همیشــه وقتی از گذشته صحبت می کنیم با 
آرامــش آن را تعریف می کنیم، حتی اگر اتفاقی مهیب 

بوده باشد، این فیلم هم با لحنی آرام ساخته شد.
کارگردان فیلــم «چهارشنبه ســوری» همچنین در 
پاســخ به سؤالی که درباره شــخصیت های خاکستری 
فیلم هایش مطرح شــده بود، توضیــح داد: دراین باره 
اول باید بدانیم که اصلا شــخصیت خاکســتری یعنی 
چــه، چون خیلــی دیده ام کــه عده ای به اشــتباه فکر 
می کنند آنهایی که خطا و درستی کارشان تعادل دارد، 
خاکستری هســتند درحالی که این اصلا درست نیست. 
شما می توانید در فیلم شخصیتی داشته باشید که حتی 
قتل انجام داده باشــد و کارهایی از او ببینید که شما را 
مشــمئز کند اما می توان آن را خاکستری دانست، فقط 
به این شــرط که بــرای کارهایی که انجــام می دهد به 

تماشاگر توضیح داده شود.
فرهادی با اشاره به شخصیت های فیلم «شهر زیبا» 
گفت: به نظرم بیشتر آدم ها در جهان خاکستری هستند، 
چون شــرایطی باعث می شــود کارهایی کنند که برای 
دیگران پذیرفتنی نیســت، البته این به این معنا نیســت 
کــه فکر کنم آدم بد در جهان وجود ندارد ولی ســعی 
کــردم در فیلم هایم راجع بــه آدم های بد حرف نزنم و 

بیشتر به خاکستری ها بپردازم.
در پایــان این جلســه آموزشــی، لــوح تقدیر و 
افتخاری از ســوی مازیار میری به عنوان مدیر بخش 
دارالفنــون جشــنواره جهانی فیلم فجــر به اصغر 

فرهادی اهدا شد.

جشنواره جهانی فجر میزبان اصغر فرهادی شد

«فروشنده» به کن می رود

شــرق: نمایش «کشــتن کفتر چاهی» به کارگردانــی رضا حداد، از 
نوزدهم اردیبهشــت روی صحنه مــی رود. این نمایش، براســاس 
نمایش نامه ای از محمد چرمشــیر، در ســالن تازه تأسیس «آفتاب» 
اجرا خواهد شــد. دانشــجویان می توانند با ارائه کارت دانشجویی، 
بلیت هــای این نمایــش را با ۵۰ درصد تخفیف خریــداری کنند. در 
خلاصه داســتان این نمایش می خوانیم: «تعدادی دختر جوان دور 
هم جمع می شــوند و تصمیم می گیرند دست به عملی نامتعارف 
بزننــد. آنها مصمم اند تا افرادی را که بــه بیماری های درمان ناپذیر 
مبتلایند، زودتر از موعد تعیین شــده به دســت مرگ بسپارند، زیرا بر 
این عقیده اند که حضور این گونه افراد باعث ایجاد نقص در طبیعت 
می شــود...».بازیگران بــه ترتیب ورود به صحنه: ســعیده آجرلی، 
آذین نظری، ســتاره ملکی، نفیسه زارع، مائده اســداللهی، یاسمن 
میرزایی، پردیس احمدیه، درسا ابوالفضلی، سونیا اسماعیلی، طراح 
صحنه: رضا حداد، شیما میرحمیدی، طراح لباس و آکسسوار: شیما 
میرحمیــدی، طراح صدا: بامداد افشــار و مجری طرح: محمدرضا 
حســین زاده هســتند. علاقه مندان برای تهیه بلیت های این نمایش 

می توانند به وب سایت تیوال مراجعه کنند. 

«کشتن کفتر چاهی»، روی صحنه
انتشــارات ثالث دوره پنج جلدی «ماه بر تــرک دوچرخه» را که در آن 
علی اصغر ســیدآبادی برگزیده شعر فارسی را از اولین شعر ها تا امروز 
برای نوجوانان ارائه کرده اســت منتشــر کرده که در بیســت ونهمین 
نمایشــگاه کتاب عرضه خواهد شــد. علی اصغر سیدآبادی درباره این 
مجموعه می گوید: این کتاب با بیش از  هزارو ۱۱۰ صفحه، ۲۱ فصل به 
اضافه چند مقدمه و مؤخره دارد. همچنین درباره شعرهای دوره های 
مختلف توضیح داده شــده و برگزیده ای از شعرهای این دوره ها ارائه 
شده است و سپس کتاب شناسی شاعران معاصر، فرهنگ واژگان شعر 
و مؤخره ای در توضیح روش کار آمده اســت. علی اصغر ســیدآبادی 
مجموعه ماه بر ترک دوچرخه را مجموعه ای کتابخانه ای- مدرسه ای 
معرفی کــرد و گفت: با اینکــه نوجوانان این مجموعــه را می توانند 
به راحتی تهیه و اســتفاده کنند، امــا این مجموعه هم به  لحاظ حجم 
و گرانــی و هم به لحــاظ اینکه دانش آمــوزان می توانند مکررا به آن 
مراجعه کنند، مجموعه ای کتابخانه ای اســت. وی افزود: ارزان ترین و 
دردسترس ترین و ساده ترین راه برای بهبود سواد خواندن، پناه بردن به 
کتاب شعر و داستان است. به نظرم بهترین راه اصلاح آموزش وپرورش 

ابتدایی در ایران خواندن کتاب برای کودکان است.

۵ تکه از ماه در نمایشگاه کتاب
چهارمین دفتر بین المللی راب جانوف راه اندازی شد. این طراح گرافیک 
که لوگوی شــرکت اپل او برای مخاطبانی از سراسر جهان آشناست، با 
یک دیزاین اســتودیوی ایرانی تفاهم نامه همــکاری امضا کرد.  جانوف، 
تجربه همکاری با برندهای شناخته شده ای مانند آی بی ام، اینتل، کرافت 
و کلینکس را در کارنامه خود دارد اما آنچه او را از دیگر طراحان گرافیک 
متمایز می کند پروژه طراحی لوگوی اپل است که به سفارش استیو جابز 
در ســال ۱۹۷۹ انجام داد؛ ســیب گاززده ای که داســتان های ساختگی 
بسیاری راجع  به چگونگی خلق آن در جهان مطرح است. اما او درباره 
داستان های موجود به توضیح مختصری بسنده می کند: «من یک سیب 
طراحی کردم و برای اینکه شبیه گیلاس نباشد، یک گاز از آن برداشتم». 
تورج صابری وند، طراح ارشد «دیزاین وند» و همکار ایرانی راب جانوف، 
در مورد این تفاهم نامه به «شــرق» گفــت: «درحالی که تمام برندهای 
جهان مدام لوگوهایشان را بازطراحی می کنند در ایران لوگوهای بسیاری 
وجود دارد که دهه ها پیش طراحی شده و تا امروز هیچ تغییری نکرده و 
از استانداردها عقب مانده اند. از دیگرسو در شرایط جدید اقتصادی ایران 
و حضور برندهای جهانی، برندهای ایرانی ناگزیرند هویت بصری شان را 

به روز کنند تا تصویر پویا و سرزنده ای از خود به مخاطبان ارائه دهند».

طراح لوگوی اپل در ایران

مهدی وجدانی، آهنگ ســاز : نهمین جشــنواره  سراســری موسیقی 
نواحی، ۱۷ اردیبهشــت ، در شــهر کرمان برگزار می شود؛ جشنواره ای 
برای گونه ای از موسیقی که در بسیاری از جوامع تکنولوژی زده  امروز، 
مهجور مانده اســت. اما چرا؟ چرا در جوامعــی که کم وبیش دچار 
خودباختگی فرهنگی هســتند، ترس از فراموشی ملودی های بومی 
وجود دارد؟ چرا این واهمه در کشورهای غربی- با همه پیشرفت های 
تکنولوژیکی شــان- کمتر نمود دارد و ما چگونه می توانیم در کشــور 
خود در نشــر، نگهداری و توســعه  موســیقی بومی و نواحی، همت 

گماریم؟ 
با نگاهی اجمالی به تاریخ موســیقی کلاســیک و دوره  رمانتیک 
در می یابیم که مبنای بسیاری از قطعات آهنگ سازان شهیر، ملودی های 
بومی بوده است. به طورمثال برامس، گریگ و بتهوون قطعات بسیاری 
را براساس ملودی های فولکلور زادگاهشان بازآفرینی کرده اند و بدین 
شــکل، به نوا های زادگاه شــان، شکلی جاودان بخشــیده اند.  به نظر 
می رســد امروزه نیز بــرای حفــظ ملودی های بومی، باید به شــیوه  

بزرگان عصر کلاسیسم پناه بُرد. باید ملودی های نواحی را از سازهای 
روستانشینان به قلم آهنگ ســازان جوان و تحصیل کرده منتقل کرد. 
اما چگونه؟  بی شــک چنین اتفاقی با دستورالعمل و بخش نامه های 
دســتوری، اجرائی نمی شــود؛ مگر با ایجاد یک مِیل ملی. مگر آنکه 
جوانان ما ضمن خودباوری و شــناخت ارزش های فرهنگی و بومی، 
نسبت به استفاده از ملودی های نواحی، علاقه مند شوند که طی چنین 

مسیری نیز نیازمند تدبیر سیاست گذاران فرهنگی است. 
اینکه تصور کنیم متولی اصلی موســیقی؛ یعنی مرکز موســیقی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی بنا بر وظایف خود صرفا با بهره گیری 
از چند پژوهشگر و تحقیق گسترده و ضبط ملودی های بومی و نواحی 
می تواند نجات بخش موسیقی نواحی باشــد، غلط است. گرچه این 
کار نیز لازم اســت و هم اکنون در گنجینه و آرشیو مرکز موسیقی و نیز 
کتابخانه ملی، پژوهش های ارزشمندی از موسیقی نواحی وجود دارد، 
اما لازم اســت برای ایجاد میل ملی به موسیقی بومی و ملودی های 

نواحی، تدبیری همه جانبه اندیشیده شود. 

موســیقی نواحی، بخش کوچکی از دنیای پهناور موسیقی کشور 
اســت، اما همین بخش کوچک می تواند همچون قطرات جوهر، در 
رنگ آمیزی موســیقی روز، تأثیری شگفت داشته باشد. آنگاه است که 
می توان با بهره مندی از ملودی های موسیقی نواحی و تنظیم شان در 
ژانرهای جدید، توجه ذائقه های عمومی را جلب کرد. آهنگ ســازان 
جوان ما کم وبیش، موسیقی نواحی را می شناسند ولی آنچه نیاز است 
تا از ظرفیت این گونه  موســیقی در آثار خود استفاده کنند، خودباوری 
فرهنگی است. حتی اگر چشــم به آموزه های موسیقایی غربی و مُد 
روز هم داشته باشــند باید به این اندیشه برسند که برای دیده شدن و 
تولید آثار ماندگار نیاز است ارزش های موسیقایی بومی را به حقیقت 
«ارزش» بدانند. برگزاری جشنواره موسیقی نواحی، برآورده کننده همه  
خواســت ها و ایده آل های علاقه مندان به موســیقی بومی و نواحی 
نیست. چنین جشنواره هایی می توانند در کنار دیگر کارکردهای خود، 
تلنگری در یادهای جوانان و رسانه ها باشند تا فراموش نکنند موسیقی 

نواحی، ظرفیتی بیش از آنچه به ظاهر تصور می شود، دارد. 

لزوم استفاده از قطرات رنگى ملودى هاى نواحى در موسیقى روز

آلبوم «دوره گرد» منتشر شد
شــرق: آلبوم «دوره گرد» که با موضوع موســیقی  �

ملل تهیه شده است، روانه بازار شد. این آلبوم با سفری 
از ایران آغاز می شود، گذری بر فرهنگ ملل دیگر دارد و 
سپس به ایران بازمی گردد. هدف این آلبوم نشان دادن 
اشتراکات فرهنگی -بالاخص موسیقایی- ایران با ملل 
و اقوامی همچون کرد، عرب، ترک، ارمنستان، رومانی، 
یونان و... اســت که نحــوه انتخاب اقــوام آگاهانه از 
ســوی آهنگ ساز انجام شــده. هدف هومن مهدویان، 
آهنگ ساز این آلبوم پررنگ کردن این موضوع بوده است 
که اگرچه با گذشــت زمان و ایجــاد مرزهای به ظاهر 
جغرافیایی، بین این قومیت ها فاصله ایجاد شــده اما 
این ممالک آبشخوری از یک فرهنگ و ریشه ای درظاهر 
متفاوت منتهی در باطن یکسان دارند. مهدویان مدت 
دو سال را صرف تحقیق و شناخت موسیقی این ملل 
و اقوام کرد و درنهایت به آهنگ سازی و تنظیم و ضبط 
اثــر پرداخت. این آلبوم محصــول کار گروه مدیان (به 
معنای اهل ســرزمین ماد) است که به گفته مهدویان 
علاوه  بر اعضای ثابت، نوازنده ها و اعضای میهمان هم 

برای حضور در این اثر، همراه گروه بوده اند. 

پیشنهاد روز
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